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نقاش خودآموخته از میان ما رفت

گروه هنر: رأفت صراف، نقــاش خودآموخته که  �
در خرداد پس از دو ســال نقاشــی مدام نمایشــگاه 
تأمل برانگیــزی را برپــا کــرده بود، درگذشــت. این 
نقاش ۸۶ســاله که مدت کوتاهی از کشف استعداد 
ناگهانی اش در نقاشــی می گذشت، هفته گذشته بر 
اثر ســکته قلبی از میان ما رفت. آثار نقاشــی رأفت 
صراف، مدتــی پیش از پنجم تــا نوزدهم خرداد در 
گالری گلستان به نمایش گذاشته شد و علاقه مندان 
به آثار نقاشی اش، در حیرت از شور زندگی در آثارش 
همچنان تصاویر نقاشــی اش را در فضای مجازی به 
اشــتراک می گذاشــتند. این هنرمند در مدتی کوتاه و 
آخرین روز از ماه خرداد تسلیم مرگ شد. او در مدت 
دو ســال با همراهی دخترش تصاویری را می کشید 
که با خلاقیت و نگاه خود به طبیعت، رنگ و شــوق 
بــه زندگی را کــه در وجودش داشــت، رنگ آمیزی 
می کرد. به گفته بازماندگان این مادر بزرگ ۸۶ ســاله؛ 
او شــوق و امید زیادی به زندگی داشــت و با وجود 
سال ها بیماری و احساس مرگ تا فاصله بسیار کمی 
از زندگــی اش، امیدش را برای تــلاش به زنده ماندن 
از دســت نداد و همــواره اطرافیانــش را به زندگی 
ســالم و حفظ خود تا زمان خواست و مشیت الهی 
تشویق می کرد. روز جمعه مراسم ترحیم این نقاش 
خودآموخته در مســجد پیامبر اعظم برگزار شد و به 
گفته حاضــران در این مجلس، با توجه به وصیتش 
این مجلس با صدای قــرآن و همچنین آوای نی در 
بخــش پایانی همراه بود و برای حدود یک ســاعت 
سکوت، موسیقی وار سالن مراسمش را پر کرده بود. 
رأفت صراف، مادری که برای گذراندن اوقات فراغت 
و فراموش کــردن درد و ناتوانی ناشــی از بیماری و 
کهنسالی شــروع به رنگ آمیزی خطوط نقاشی کرده 
بود، در دو سال از ۸۴ سالگی تا ۸۶سالگی بیش از ۴۰ 
اثر نقاشی از خود به جای گذاشت که مدتی پیش با 
استقبال بســیار زیادی مواجه شد و درآمد حاصل از 
فروش نقاشی هایش را به مؤسسه خیریه واگذار کرد. 

زیر آسمان فیروزه اي

افشاي راز سربه مهر«رابرت دل ناجا»
دوست «بنکسي» نامش را لو  داد

سمیه قاضي زاده: دوست «بنکسي»، معروف ترین  �
نقاش گرافیتي  جهان، نام او را به صورت ناخواســته 
لو داد. بعد از ســال ها که بنکسي، نقاش گرافیتي کار 
انگلیســي، هویت خــود را مخفي نگه داشــته بود، 
دوســتش در حین یک ســخنراني نام او را لو داد و 
به گمانه زني هاي خبرنگاران و رسانه ها درباره هویت 
او پایان داد. «هافینگتون پســت» در گزارشي ویژه با 
عنوان «هویت بنکســي سرانجام فاش شد»، نوشت: 
«در دنیاي واقعي، بنکسي، هنرمند خیاباني ناشناس، 
رســما یک ابرقهرمان پنهان اســت. فقــط به جاي 
نجات جهان، او حقیقت زشــت زندگــي معاصر را 
نقــد مي کند و به ســخره مي گیرد، آن هــم در قالب 
تصاویري که شــما را به خنده وامي دارند، اما تا قبل 
از اینکه خنده تان جان بگیرد، درد آن را در معده تان 
احســاس مي کنید. براي سالیان ســال، شــهروندان 
مختلــف هویت هاي گوناگوني را بــراي او رقم زدند 
تا اینکه ســرانجام دست از این داســتان برداشتند و 
بي خیال بنکســي شــدند. بالاخره روز سه شنبه تنها 
به خاطر یــک «حرف پریدن از دهان» ســاده، هویت 
او فاش شــد؛ هویتي که صددرصد با شــواهد دیگر 
جور درمي آید. ماجرا از یک گفت وگوي پادکســتي با 
«دي جي گلدي»، یکي از دوســتان نزدیک «بنکسي» 

که موسیقي دان و شاعر است، آغاز شد. 
او که داشــت درباره هنرمندان خیاباني صحبت 
مي کرد گفت: «یک ســري حــروف توخالي روي یک 
تي شــرت چــاپ کنید و امضــاي بنکســي را پایش 
بگذاریــد، حالا خیالمان راحت اســت، مي توانیم آن 
را بفروشیم. قصد هیچ بي احترامي اي به «رابرت» را 
ندارم، به نظرم او  هنرمند بزرگي است. فکر مي کنم 
او دنیــاي هنر را زیر ورو کرده». شــنیدن نام «رابرت» 
باعث شــد تا همــه متعجــب شــوند و بلافاصله 
همــه شــنوندگان را به یاد حدس «کریــگ ویلیامز» 
روزنامه نــگار درباره هویت «بنکســي» انداخت. این 
روزنامه نگار در ســال ۲۰۱۶ مدعي شــده «رابرت دل 
ناجا» از گروه موســیقي «Massive Attack» همان 
«بنکسي» مرموز است. «رابرت» از دوستان «گلدي» 
است و مثل او در بریستول به دنیا آمده و بزرگ شده 
است. این خبرنگار براي ثابت کردن فرضیه اش، تاریخ 
و مکان برگزاري نمایشــگاه هاي آثار «بنکسي» را در 
شــهرهاي مختلف دنیا دنبال کرد و متوجه شــد که 
 Massive» تمــام آنها، قبل یا بعد از اجراهــاي گروه
Attack» برگــزار مي شــدند؛ مثلا وقتي «بنکســي» 
ســال ۲۰۰۳ در استرالیا نمایشــگاه داشت، این گروه 
موســیقي تریپ هاپ هــم در همــان حول وحوش 
زماني، تور کنســرت در این کشــور برگزار کرده بود. 
همچنین مــدارک دیگر خبر از این مــي داد که «دل 
ناجــا» پیــش از ورود بــه عرصه موســیقي، نقاش 
گرافیتي بوده و گفته مي شــد کــه او هنر را به خاطر 
عشق به موسیقي رها کرده و یکي از پیشگامان سبک 
گرافیتي استانسیل به شمار مي آید. او یکي از افرادي 
بوده که باعث ورود فرهنگ گرافیتي به بریســتول در 
دهه ۱۹۸۰ شده است. اگر این حدس ها درست باشد، 
«دل ناجــا» بیش از پیش تقدیر مي شــود، چراکه او 
به گفته مجله تخصصي «رولینگ اســتونز»، یکي از 
بزرگ ترین موســیقي دان هاي حال حاضر است، بلکه 
شــاید به لقب مهم ترین هنرمند تجســمي معاصر 
هم دســت پیدا کند. «رابرت دل ناجا» در سال ۲۰۱۶ 
پس از بالاگرفتن گمانه زني هــا درباره هویت اصلي 
«بنکسي» در یکي از کنســرت هایش رو به جمعیت 
گفت: «ما همه بنکســي هســتیم». مــا هنوز منتظر 

پاسخ او به این داستان هستیم.
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شرق، علی شــروقی: «کوروش اسدی درگذشــت». خبــر ناگهانی بود و 
واقعه نابهنگام. هیچ کس باورش نمی شد نویسنده ای که بعد از سال ها 
غیاب از صحنه داستان نویســی ایران، در دو سال اخیر سرانجام با مجوز 
گرفتنِ یک مجموعه داستان و یک رمانش بار دیگر به میدان ادبیات ایران 
بازگشــته بود، به این زودی بار دیگر ادبیات ایران را با غیاب خود مواجه 

کند. آن هم غیابی که این بار دیگر موقتی نبود. 
کورش اسدی در ۱۸ مرداد ۱۳۴۳ در آبادان متولد شد. داستان نویسی 
را از دوران نوجوانی و اواخر دبیرستان آغاز کرد. نخستین آموخته هایش 
در داستان نویســی، از طریــق کتاب هایــی بــود که خود خوانــده بود و 
به همین دلیــل وقتی به طور جدی پا به میدان داستان نویســی گذاشــت 
چنته اش از آثار داســتانی مطرح ادبیات ایــران و جهان پر بود. در دوره 
سربازی بسیاری از این آثار را خواند. در سال ۱۳۵۹ به همراه خانواده به 
تهران مهاجرت کرد. پایان دوره ســربازی اش آغازِ آشنایی اش با هوشنگ 
گلشــیری بود و ورودش به جلســات پنجشــنبه ها که توسط گلشیری و 

جمعی دیگر از نویسندگان برگزار می شد. 
ســختگیری های گلشــیری، نکته ســنجی ها و باریک بینی هایــش در 
خوانــدن متون ادبی، توجهــش به چگونه روایت کــردن، طرز نگاهش 
به داســتان و زبان داستان، کشــف امکانات نهفته در متون کهن ایرانی 
برای برساختن روایت های خلاقانه، همه و همه تأثیر بی چون وچرایی بر 
داستان نویسی اسدی و طرز نگاهش به داستان گذاشت، اما در چارچوب 
آموزه های اســتاد نماند و به تقلید سبک او بسنده نکرد و به همین دلیل 
به یکی از شــاگردان خلاق مکتب گلشــیری بدل شد که توانست چیزی 
بــه این مکتب اضافه کند. آن چه را گرفتنی بود گرفت و درونی کرد و در 
آثــارش خلاقانه به کار برد. از گلشــیری آموخت که ادبیات امری جدی 
است نه تفنن و وقت گذرانی و وسیله ای برای پرکردن اوقات فراغت. در 
نوشــتن بر ایجاز، فشردگی و توجه به آهنگ نثر تأکید داشت. شاعرانگی 
نثرش و کلنجاررفتن هایش با زبان هیچ وقت به ســمت زبان بازی نرفت. 

داســتان هایش از یک ســو وام دار ادبیات و نثر کهن فارسی بود، از سوی 
دیگر متأثر از ادبیات مدرن ایران و جهان. در داستان هایش هم رد ادبیات 
کلاسیک ایران پیداســت و هم رد نثر آهنگین و پاکیزه نویسندگانی نظیر 
گلستان و گلشــیری. نخستین مجموعه داســتانش به نام «پوکه باز» در 
ســال ۱۳۷۸ در مجموعه «شهرزاد» در نشر آگه منتشر شد. مجموعه ای 
که بانی آن هوشــنگ گلشــیری بود و هدف آن معرفی نویسندگانی که 
پیــش از آن کاری از آنها منتشــر نشــده بود. بعد از آن در ســال ۱۳۸۲ 
مجموعه داستان «باغ ملی» را در نشر سالی منتشر کرد. مجموعه داستانی 
که در ســال ۱۳۸۳ برنده بهترین مجموعه داستان چهارمین دوره جایزه 

هوشنگ گلشیری شد. بعد از این دو مجموعه داستان سال ها کارِ دیگری 
از اســدی منتشر نشد، تا اینکه نشر نیماژ در سال ۱۳۹۴ مجموعه داستان 
«گنبد کبود» را از او منتشــر کرد و در ســال ۱۳۹۵ رمان «کوچه ابرهای 
گمشــده»اش را که نخســتین رمان اســدی بود و اکنون با درگذشــت 
زودهنگام او به آخرین اثر داستانی اش بدل شده است و چه حیف، چون 
«کوچه ابرهای گمشده» نوید اوج های دیگری را در داستان نویسی اسدی 
می داد و همچنین نوید شکسته شدن رکودی را که رمان نویسی ما در این 
ســال ها به آن دچار بود. «کوچه ابرهای گمشده» رمانی بود که عصاره 
تمام آن چه شاخصه های داستان نویسی اسدی بود به بهترین وجه در آن 
جلوه کرد. رمانی با ســاختار و طرح وتوطئه ای محکم، روایت غیرخطی، 
کاربرد هوشمندانه زبان آهنگین که در آن مکالمه ای هم با تاریخ صورت 
گرفته بود بی آنکه ادبیاتِ اسدی به تاریخ باج بدهد و رمان را به خدمت 
آن درآورد، که تأکید اســدی در گفته ها و نوشته های غیرداستانی اش نیز 
همواره بر استقلال ادبیات بود. بااین همه داستان هایش هرگز فرم گرایی 
محض نبودند. تاریخ و هرآن چه را به تجربه های عمومی مربوط می شد 
در ادبیاتش درونی می کرد و داســتان هایش هرگز بیان تجربه های صرفا 
شــخصی و خصوصی نبود. در «کوچه ابرهای گمشده» بحران نسلی را 
روایت کرد که از بزنگاه های حســاس تاریخی و اجتماعی عبور کرده بود 
و حــالا آدم های به جامانده از این بحران  در بزنگاهی دیگر با هم مواجه 
شده بودند. «کوچه ابرهای گمشده» همچنین روایت شهر از خلال ردها، 

زخم ها و علامت هایی بود که تاریخ بر تن شهر به جا گذاشته بود. 
اســدی همچنین در نقد ادبی چیره دســت بود. نوشته های انتقادی 
او درباره ادبیات و آثار ادبی نشــان از تیزبینــی او و توجهش به ظرایف 
پنهان متون ادبی داشــت. درگذشت او بدون شک ضایعه ای بزرگ برای 
داستان نویســی معاصر ماست. مراســم بدرقه کوروش اسدی، ۱۰ صبح 
روز دوشنبه پنجم تیر، از مقابل خانه هنرمندان به سمت قطعه نام آوران 

بهشت  زهرا انجام خواهد شد. 

«مرده گی بدون زنده گی» در 
تماشاخانه سه نقطه

نمایش  � هنر:  گروه 
بـــدون  «مــــرده گی 
نــــوشته  زنـــده گی» 
امیــر شــفیعی و بــه 
هــدی  کارگــــردانی 
شـــشم  از  اســـاسی 
تمـــاشاخانه  در  تیــر 
صحنه  روی  سه نقطه 

می رود. این نمایش با بازی ســاغر ســحرخیزان، 
پوریا غنی طبع و هوشــنگ ثاقبی تا ۲۲ تیر هر شب 
ساعت ۲۰ به مدت ۴۵ دقیقه روی صحنه می رود. 
دیگر عوامل این اثر نمایشــی عبارتند از: علی 
فیــروزه  کارگــردان،  دســتیار  عرب زاده جمالــی، 
قاســم پور، طراح صحنه و لباس، شــیرین آذرپور، 
طراح گرافیک و عسل عباسیان، مشاور رسانه ای. 

«مرده گــی بدون زنده گی» اثری ابزورد اســت 
که داستان یک شــب از زندگی یک نعش کش را 
نمایش می دهــد. علاقه مندان به تهیه بلیت های 
این نمایش می توانند به ســایت تیــوال مراجعه 
کنند. ســالن ســه نقطه در بلوار کشــاورز، خیابان 
کبکانیان واقع شده است. همچنین هدی اساسی 
پیش از این ســابقه دستیاری هادی عامل هاشمی 
را در کارنامــه خــود داشــته و در آثار نمایشــی 

مختلفی به ایفای نقش پرداخته است. 

«رؤیاهایت را می بوسم» منتشر شد
گروه هنر: رمان «رؤیاهایت را می بوسم» اولین  �

نوشــته نازنین قنبری در ۱٤٤ صفحه و با قیمت 
۱۳  هزار تومان در نشر مروارید چاپ و راهی بازار 
شــده اســت. ایده اولیه این اثر برداشتی آزاد از 
دفتر خاطراتی واقعی اســت که نویسنده تلاش 
کــرده با حفظ وقایع و حس وحال آن داســتانی 
عاشقانه و درعین حال وفادار به واقعیت بنویسد. 
نازنین قنبری پیش از ســال ۸۳ در مطبوعات با 
نشــریات مختلفی به عنوان نویســنده همکاری 

داشته است. 
متن پشــت جلد کتاب به این شــرح اســت: 
«این یک داســتان واقعی است. این یک داستان 
واقعــی نیســت. همــه شــخصیت ها، نام ها و 
مکان ها از واقعیت برداشته شده اند. هیچ یک از 
شخصیت ها، نام ها و مکان ها ارتباطی با واقعیت 
ندارند. ایــن قصه از یک ماجــرای واقعی الهام 
گرفته شــده است. این قصه برداشتی آزاد از یک 
ماجرای ساختگی اســت. سطربه سطر این قصه 
تلاشی اســت برای بوســیدن رؤیاهای کسی که 

دیگر مدت هاست رؤیا نمی بیند...».

تماشاخانه

سیامک قلی زاده: هم زمان و به بهانه نمایش دادنِ 
برخــی از آثــار «پرویــز تناولی» با محوریت شــیر 
ایرانی، قرار است کنسرتی هم برای بزرگداشت این 
مجسمه سازِ بزرگ برگزار شود. علاوه بر آثار تناولی 
قرار اســت بخشــی از مجموعه شخصی او شامل 
فرش ها یا قفل هایی که نقشی از شیر در آنها وجود 
دارد و همچنین امانت هایی از سایر موزه ها در کنار 
هم به نمایش درآید. کنســرت بزرگداشــت تناولی 
هم ۱۲ و ۱۴ تیر در تالار وحدت برگزار خواهد شد و 
به همین بهانه روز شــنبه، نشست خبری با حضور 
برگزارکنندگان و آهنگ ســازان، برگزار شد که چند 

نکته مهم دربر داشت. 
۱. تمام مراحل و برنامه ریزی های این کنســرت 
را به صــورت خصوصی بنیاد هنــری «پری صفا» 
و نشــر «هرمس» انجام داده اســت. نشر هرمس 
از معدود نشــرهایی اســت که کاملا مســتقل و با 
دیدگاه هنری مشــخص فعالیت می کند و کارنامه 
کاری اش هــم چنین موضوعی را نشــان می دهد. 
«رامین صدیقی»، مدیر نشــر هرمــس هم بر الزامِ 
اســتقلال چنین رویدادهایی تأکید خاصی می کند: 
چنیــن برنامه هایــی نباید 
درگیر آمدن و رفتن وزیرها 

یا دریافت بودجه باشد. 
اگرچــه هیــچ زنی در   .۲
و  برگزار کننــدگان  میــان 
کنسرت  این  آهنگ ســازان 
نبــود؛ امــا ایــن رویــداد 
به واسطه تلاش ها و علایق 
می افتد.  اتفــاق  زن  یــک 
بــرای فضــای موســیقی 
مردانه ایران، چنین دلیلی، 
دستاوردِ مهمی در راستای 
رســیدن زنان بــه جایگاه 
هنــر  در  خــود  مناســب 
است. «بهزاد حاتم»، مدیر 
بنیاد پــری صفــا، یکی از 
برای  که  دلایلی  مهم ترین 
برنامه ریــزی این کنســرت 
ذکر کرد در رابطه با علایق 
همسرش بود. او می گوید: 
دوست  همیشــه  همسرم 
داشت از موسیقی حمایت 
کند و از طرفــی هم پرویز 
تناولــی هنرمنــد محبوب 

ما بود. 
۳. نوشته شــدن قطعــات 
پاسداشــت  برای  اُرجینال 

یک هنرمنــدِ زنده از دیگر کارهایی اســت که کمتر 
در هنرِ مظلوم ایران انجام شــده است. اصولا تمام 
قطعاتی که به بهانه موضوعی نوشــته می شــوند 
سفارشی و غیرخصوصی اســت که پیشنهادش از 
طرف نهاد ها مطرح می شــود. همچنین در بیشــتر 
مــوارد هنرمندانی که این قطعات را آهنگ ســازی 
می کنند هــم در اوج دوران فعالیت خود نیســتند 
یا دیدگاه مســتقل کاری آنها زیر ســؤال است. حالا 
ســه هنرمند یعنی «پیمــان یزدانیان»، «کریســتف 
رضاعی» و «مازیار یونسی» در عین استقلال و فارغ 
از بده بســتان های سیاسی و مالی، در صلابتِ کامل 
هنری برای پرویز تناولی آهنگ سازی کردند. یونسی 
و رضاعی آثــاری در دو موومــان و یزدانیان که در 
این نشست حضور نداشت پوئم سمفونی در چهار 
موومان نوشته اند. براساس گفته صدیقی، به صورت 
اتفاقی و بدون هماهنگی، هرکدام زاویه دیدِ خاصی 
در نگاه به تناولی دارند. به نظر می رسد انجام چنین 
اقداماتی یعنی خلق اثر هنری با دستمایه قراردادن 
شــخصیت و آثار هنرمنــد دیگر در حــال افزایش 
اســت؛ همین چند ماه پیش بود که آلبوم «آدم آدم 
اســت» با آهنگ سازی «ســهیل مخبری»، براساس 
شخصیت و هنرِ «بهمن محصص» منتشر شد. البته 
درباره برنامه ریزی و تکرار چنین برنامه هایی رامین 
صدیقــی و در تأییدش کریســتف رضاعــی اعتقاد 
داشــتند: برگزاری و انجام چنین مراسمی نباید هر 

روزه، تکراری و بی خاصیت شود. 
۴. در نهایــت اجرای این آثار از ســوی ارکســترِ 
خصوصی «آی ســو» به رهبری مازیار یونسی اتفاق 
مهم دیگری اســت. آی سو در کنار ارکسترهای دیگر 
مانند نیلپر و فیلارمونیــک تهران از جمله قوی ترین 
ارکســترهای خصوصی هســتند؛ اما به گفته یونسی 
آی ســو تنهــا ارکســتر «ســمفونیکِ» خصوصی با 
ســازهای کامل اســت که بیش از ۶۰ نوازنده دارد. 
حتی قرار است در صورت کیفیت مناسبِ ضبطِ این 
اجراهــا، آلبومی تهیه و در ســریع ترین زمان به بازار 

عرضه شود. 
۵. درنهایت خبر خوشایندی هم در این نشست 
مطرح شــد. بهزاد حاتــم از پــروژه ای در رابطه با 
ساخت سالن برای اجرای موسیقی خبر داد و گفت: 
در موســیقی کلاســیک و مدرن ایران سرمایه های 
زیادی داریــم و ما می خواهیم محفلــی برای این 
موســیقی فراهم کنیــم و حتی زمینــی هم برای 
ساخت ســالن در ونک خریداری کرده ایم. با اینکه 
برای خوشــحال بودن از این خبر بســیار زود است؛ 
اما به نظر می رســد بخش خصوصی بیش ازپیش 
درگیر هنر شده است و می توان به آینده این حضور 

امیدوار بود. 

و  چهارشنبه شــب ۳۱ خــرداد  حمیدرضا محمــدی: 
در آخریــن ســاعات بهــار، مجتمع «دیــدی بود» در 
حوالی میدان منیریه تهران، میزبان آیین بزرگداشــت 
محمدعلی کشاورز، اسماعیل خلج، مسعود کیمیایی، 
هوشــنگ مرادی کرمانی و بهروز بهــزادی، پنج چهره 

تأثیرگذار فرهنگ و هنر ایران بود. 
در این برنامه که از لحظه افطار و شــام آغاز شــد 
و تا حدود یک ســاعت پس از بامداد پنجشــنبه ادامه 
داشــت، اکبر رحمتی درباره محمدعلی کشــاورز که 
پزشــک، خروجش از منزل را قدغن کرده و از حضور، 
عذر خواســته بــود، گفت: «بدشانســی ام این اســت 
که همکاری چندانی با اســتاد کشــاورز نداشــتم اما 
خوشبختم که دوســتی عمیقی خارج از محیط کار با 
او پیدا کردم؛ دوســتی با هنرمند گران مایه ای مانند او 
برای هرکسی سعادت است. کشــاورز کارنامه پرباری 
دارد کــه به اصطلاح آدرس ســرخود اســت. ممکن 
است ســال ها کار کرده باشــی اما در یاد مردم نمانی 
و بــرای یــادآوری ات بســیار بگردند امــا محمدعلی 
کشــاورز در ذهن ها و خاطره ها مانده است و می ماند 

تا همیشه...». 
ســپس «اصغر همت»، مدیــر خانه تئاتر، پشــت 
تریبون حاضر شــد تا برای حاضران از اسماعیل خلج 
بگوید. او ضمن اشــاره به این نکته کــه در این جمع، 
تنها کســی که شایسته بود تا درباره خلج سخن بگوید، 
اکبــر رحمتی بود، گفت: «اولین بــار در ابتدای دهه ۵۰ 
وقتی به تهران آمدم و دانشجوی دانشگاه تهران شدم، 
نام اســماعیل خلج را شــنیدم. زمانی کــه او در حال 
ریشــه گرفتن بود و برنامه هایــش را عملی می کرد. در 
همین اثنا، بهرام بیضایی در کلاس نمایش نامه نویسان 
معاصر، وقتی به نام خلج رســید، از «گلدونه خانوم» و 
«حالت چطوره مش رحیــم؟» به عنوان آثاری بی بدیل 
یاد کرد و او را ســتود. اواخــر دهه ۵۰ زمانی بود که او 
از راهــی که در تئاتر ایران در حال گام برداشــتن در آن 
بود، گرفته شد. شاید هم خودش خواست امتناع کند. 
همــت اضافه کرد: او به جای آنکــه در همان ادبیات 
نمایشــی بماند، از شعر و نقاشی ســراغ گرفت. خلج 
طبع لطیفی دارد و همه این حوزه ها نشان از آن دارد. 
امیدوارم که دوباره او را در عرصه تئاتر ببینیم و برایمان 

از همان نمایش نامه های ماندگارش بنویسد...». 
در ادامه نوبت به مسعود کیمیایی رسید تا «جواد 
طوســی» درباره اش، دقایقی با حاضران سخن بگوید. 
او اشــاره کــرد: «خلــج و کیمیایی، مردانــی بودند با 
ریشــه های اصیل تهرانی که به آنها جفا شــد. کارگاه 
نمایش اواخر دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ برای رســیدن 
به شــرایط مدرنیســم و آوانگاردِ متکی به فرم ایجاد 
و خلــج در همیــن راســتا بــه کار گرفته شــد. او که 
نوآوری و پایبندی به ســنت، دو بــال کارهایش بود و 

کاش که «قمر در عقرب»ش، منتشــر شــود که حس 
و حــال همان دهه را بــا آمیختگی به ناتورالیســم و 
رئالیســم دارد. کیمیایی هم چنین اســت و موقعیت 
تاریخــی را از منظر دیگر در ســاحت ســینما دارد. با 
وجود آنکــه در تمام دورانی که در مقاطع حســاس 
طی کرده و فیلم ســاخته ولی کارنامــه کاری اش در 
کانون ســوءتفاهم ها قرار می گیرد». او ســپس از روی 
متنی که نوشــته بود، خواند: «آدمی تابلوشــده مثل 
من که حرف حســاب هم بخواهم در مورد فیلم ســاز 
و نویســنده ای در جایگاه مســعود کیمیایی بزنم باز با 
ســوء تفاهم مورد ارزیابی قرار می گیرد. چه باید بگویم 
که حق مطلب را به درستی ادا کند، تعلق خاطر بنده 
نسبت به آثار مسعود کیمیایي و دنیا و جهان بینی اش 
جلوتر از رفاقت و ســلام  علیک با خود ســینما پیوند 
خــورده و می خــورد. مشــاهده چندبــاره قیصــر در 
دوران نوجوانــی برای من یــک اتفــاق غیرمترقبه و 
درعین حال پرجذبه بود. در جامعه ملتهب آن سال ها 
و تداخل و کشــمکش میان تجــدد و آرمان خواهی و 
عدالت طلبــی یکباره بــا جنس خــاص و متفاوتی از 
قهرمان ســازش ناپذیر رو به رو می شــویم که باورپذیر 
اســت و حدیث نفس زمانه خودش را دارد. با قیصر، 
سینمای بی جان و هویت باخته ما جانی تازه می یابد و 
قصه، روایت، ستاره، موســیقی متن و لوکیشن در یک 
اثر ســینمایی سروشــکلی دیگر پیدا می کند که تا آن 
زمان مشــاهده نشده بود. ویژگی بارز مسعود کیمیایی 
در آن دوران تشــخص دوگانه اش در ساحت سینما و 
عرصه اجتماعی بود. در پی همین اصل او یک نمونه 
استثنایی در میان فیلم سازان ایرانی بود که نامش مثل 
یک بازیگر شناخته شده تضمین کننده فروش فیلم بود. 
این بازی هنرمندانه با سینما و دستمایه های اجتماعی 
را به وضوح در فیلم هــای قیصر، رضاموتوری، بلوچ، 
خاک، گوزن ها و سفر ســنگ می بینیم. نکته بارز دیگر 
زمانه شناسی و شــرف جامعه نگری مسعود کیمیایی 
اســت که در گوزن ها به اوج خود می رسد و در ادامه 
مسیر و در سفر سنگ همراه با یک حرکت خودجوش 
اجتماعی می شــود اما ســایه روشــن افتــاده بر این 
دوران ســینمای کیمیایی حکایتــی دیگر دارد و بحث 
جداگانــه ای می طلبد. او با فیلم هایي چون خط قرمز، 
دنــدان مار، گروه بان، ســرب، رد پای گــرگ، اعتراض، 
ســلطان، جرم و همین قاتل اهلی که هنوز به نمایش 
عمومــی درنیامده، زمانه شناســی، کاربلــدی و تعهد 
بی تکلف اجتماعی اش را به اثبات رسانده اما آثار دیگر 
این سال هایش که در قد و قواره فیلم های نام برده شده 
قرار نمی گیرند. همچنین «همایون اســعدیان» به ذکر 
خاطره ای کوتاه از آشــنایی با کیمیایی که به واســطه 
اســفندیار منفردزاده رخ داد و بعد در ســاخت فیلم 

«سِفر سنگ» به همکاری پرداخت، اشاره کرد.

کوروش اسدی، داستان نویس معاصر ایرانی درگذشت

مرگ به کوچه ابرهای گمشده رفت

بزرگداشت کیمیایی، کشاورز، خلج، مرادی کرمانی و بهزادی
شب ستاره بارانِ فرهنگ و هنر

کنسرتِ ادای دین به مرد «هیچ ساز» برگزار  می شود 
از صفر تا صد خصوصى

دستور جلسه: 
 ۱- ارزیابی، تایید و یا رد گزارش عملکرد و گزارش 

مالی  هیئت مدیره انجمن  
۲- شنیدن گزارش بازرس 

۳-انتخاب  هیات مدیره و بازرس 
تاریخ برگزاری: دوشنبه ۹۶/۴/۲۰  ، ساعت ۱۷:۳۰
 آدرس :تهران .خیابان انقلاب.نبش بهار جنوبی 

مجتمع فرهنگی اسوه 
 لازم به توضیح است مجمع عمومی در نوبت اول 

با حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند
 مهدی قربان پور،  بازرس انجمن مستند سازان

 سینمای ایران
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